
مقدمه
تحت شرايط رقابتي بسيار شديد و به منظور كسب موفقيت و بقاء در بازارهاي جهاني شركتها 
چاره اي جز خلاقيت و نوآوري ندارند. چنين گزارش شده است كه شركتهاي مؤفق قادر به 
توليد 75درصد درآمدها از محل محصولات و خدمات جديد هستند كه هرگز طي پنج سال 
گذشته سابقه نداشته است ) اسميت ،2006(. رقابت مبتني بر دانش و خلاقيت سياستي مؤثر 
و بسيار ارزشمند براي شركتها بشمار مي رود. در نتيجه دانش و خلاقيت را بايد به عنوان منابع 
حياتي كسب مزيت رقابتي شركت به حساب آورد )نوناكا و تاكه اوچي 1995(. اخيراً تحقيقي 
در ك پي ام چي )1998( بر روي 100 شركت پيشرو در انگلستان انجام شده و نشان داده است 
كه تقريباً نيمي از شركتهاي مورد نظر از سياست مديريت علم و دانش براي توسعه و تبليغ 
انتشار مقالات علمي در زمينه مديريت  اند. همزمان نشر و  عملكرد رقابتي خود بهره جسته 
دانش و خلاقيت در طول دهه هاي گذشته براساس آمار بدست آمده از پايگاههاي داده اصلي 
مثل پايگاه داده پروكوئست ، ساينس ديركت و شبكه آي اس آي  افزايش چشمگيري داشته 
خلاقيت  و   دانش  مديريت   .)2005، همكاران  و  فاگربرگ  2001؛  اسوان  و  است)اسكاربراف 
هردو در خط مقدم تحقيق علمي قرار دارند. ) گوه ،2005(. در نتيجه چطور مي تواند دانش و 
اطلاعات فعلي را به خلاقيتهاي سودمند متمايل كند و آنها را به شكل مداوم و به عنوان زمينه 

اصلي صنايع وارد بازار نمايد.
 ، اقتصادي  مختلف  ديدگاههاي  از   دانش  مديريت  مورد  در  انجام شده  تحقيقات  از  بسياري 
مديريتي ، فن آوري و مهندسي به اين امر پرداخته اند )لبوويتز ،1999(. چون خلاقيت اولين 
بار توسط شومپيتر )1934( معرفي گرديد مطالعاتي نيز در مورد پيش زمينه هاي مختلف آن 
اخيراً  و   )1988، )آتشولر  تكنولوژي  راهبرد  و  و خلاقيت   )1993، )دراكر  مديريتي  ديدگاه  از 
در زمينه اطلاعات و مهندسي با تآكيد بر خلاقيت )لئون ،2009( به كمك رايانه انجام شده 
است. پر واضح است كه دانش به عنوان دارايي بسيار مهم در شركت بايد به خوبي و به منظور 

دستيابي به خلاقيت بيشتر مديريت شود.
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با توجه به ماهيت چندنظامي مديريت دانش و خلاقيت ، 
فقط مطالعات اندكي سعي در تحقيق و پژوهش در مورد 
را  خاصي  نظرات  نقطه  فقط  و  داشته  آنها  پيچيده  روابط 
اسوان   ، از ديدگاه مديريت  اند.  نموده  ارائه  زمينه  اين  در 
اسوان  ،2000؛  نوول  و  اسوان   ( او  تحقيقاتي  همكاران  و 
،2007( سه ديدگاه از مديريت دانش را درمقابل هم قرار 
داده اند مواردي همچون توليد ، پردازش و اجراي بخشهاي 
ليدنر  و  الوي   ، تكنولوژيكي  منظر  از   . نوآوري  مختلف 
 )2001( چنين اظهار نموده اند كه اطلاعات و ارتباطات بين 
فن آوري هاي مختلف را مي توان به عنوان ابزاري خاص 
در پردازش و بكارگيري مديريت دانش و نواوري در اختيار 
دانش  و  خلاقيت  نوآور،  و  خلاق  اي  جامعه  در  داشت. 
تاكتيكي انسان به عنوان منابع اصلي خلاقيت مداوم لحاظ 
مي شوند )نوناكا و تاكه ايچي، 199؛ كاسكينن و وانهارانتا، 2002(. با 
اين حال همچنان يكپارچگي اندكي در ميان مكانيسم هاي 
مختلف مديريت دانش جهت نوآوري سيستم تفكري جديد 
 ،2001  ، همكاران  و  مونتانو   – روبنشتاين   ( دارد  وجود 

جانگ و همكاران ،2007(.

مديريت دانش براي نوآوري مشكلات متعددي را همچون 
و  ناهمگوني  دانش،  و  نوآوري  مورد  در  ها  ديدگاه  تلفيق 
اظهار  و  كشف  بين  تعادل  و  شركها  در  دانش  توزيع 
 .)2006  ، مگنوسن  و  )چپمكن  داشت  خواهد  همراه  به   دانش 
نزديك  ارتباطي  نوآوري  و  دانش  مديريت  كه  طور  همان 
منظري  از  بايد  نيز  مزبور  مشكلات  دارند،  يكديگر  با 
سيستماتيك مورد تحقيق و بررسي قرار گيرند. در نتيجه 
مديريت  هاي  مكانيسم  كشف  همانا  مطالعه  اين  از  هدف 
دانش براي خلاقيت از ديدگاه سيستمهاي تفكري است كه 
بر اساس آن مي توان اثرات همه جانبه مديريت دانش را در 

فرآيند خلاقيت مورد تجزيه و تحليل قرار داد.
در بخشهاي 2 و 3، متن چند نظامي دانش و نوآوري مورد 
مرور و بازبيني قرار گرفته است كه اين كارهمراه با تعيين 
مشكلات فعلي و برخي روش ها مي باشد. با مشاهده دانش 
به عنوان ديدگاهي همراه با ماهيتي چندگانه، سه منظر از 
مديريت دانش مشخص و خلق دانش و استفاده از آن نيز 
مقايسه شده و موارد به عنوان فعاليت هاي هسته اي نوآوري 

پيشنهاد شده اند. با مطالعه فرآيندهاي نوآوري مختلف  از 
نظر ماهيت، شرايط حياتي نوآوري مداوم مشخص شده و 
فقدان مدلي يكپارچه از مديريت دانش براي نوآوري نيز به 
تصوير كشيده شده است. در بخش 4، بر اساس تجزيه و 
تحليل هاي ما فرآيند شبكه بندي نوآوري مداوم از طريق 
مديريت دانش نيز ساخته شده و عملكرد فاز مازاد نيز مورد 

بحث و بررسي قرارگرفته است. 
دربخش 5، سه منبع دانش سازماني نيز مشخص گرديده 
مدلي  توسط  دانش  مديريت   ،6 دربخش  سپس  است. 
چندگانه و با تآكيد بر تعاملات بين خلق دانش و استفاده 
مديريت  ماكروي  فرآيند  است.  گشته  سازي  مدل  آن  از 
دانش براي نوآوري نيز با توسعه مدل چندگانه درون چرخه 
زندگي دانش از هر سه منظر ساخته شده است. سپس در 
لايه هاي پيشنهادي از سوي فرآيند يكپارچه سازي شبكه 
نوآوري ، مدل چندگانه و فرآيند ماكروي مديريت دانش نيز 
درون ساختاري يكدست و از نقطه نظر انسان مدارانه مورد 
بررسي قرار مي گيرد. اين مدل به تصوير كردن جريانات 
دانش و نيز تعاملات بين مديريت دانش و نوآوري از طريق 

آينده  منظر  كه  اين  نهايت  در  پردازد.  مي  لايه  چهار  هر 
تحقيق ما و كاربرد مدل ما نيز مورد بحث و بررسي قرار 

مي گيرد.

2- ديدگاه ها و فعاليت هاي هسته اي مديريت دانش براي نوآوري 

اين كه دانش مؤلفه اي كليدي براي تمام اشكال نوآوري 
بشمار  مدرن  نوآوري  مديريت  از  گسترده  اصلي   است 
بيشتر  و  بيشتر  دانش   .)2006  ، مگنوسن  و  )چپمن  رود   مي 
مزيت  اصلي  منبع  و  شده  لحاظ  حياتي  دارايي  عنوان  به 
رقابتي شركت بشمار مي رود. به دليل ماهيت معماگونه آن 
هيچ تعريف ساده و مشخصي براي دانش قابل قبول نيست. 
علوم دانشي نيز در اين مورد از ديدگاه فردگرايي به جمع 
گرايي تغيير يافته است )كوك و براون ،1999(. دانش چيزي 
مبحث  هردو  به  اما  است  اطلاعات  و  ها  داده  از  متفاوت 
 .)1998  ، پروساك  و  )داونپورت  شود  مي  مربوط  نيز   مزبور 
كه  گفت  توان  مي  اطلاعات  و  داده  به  شباهتي  هيچ  بي 
دانش بيشتر به روابط انساني و تعاملات پيچيده آنها مربوط 

دانش به عنوان دارايی بسيار مهم هر شرکت بايد جهت دستيابی به 

خلاقيت بيشتر مديريت شود
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نيز ساختار اجتماعي و شبكه هاي اجتماعي  باعث عدم دستيابي به آن و  مي شود )استيسي ،2000( كه 
حاصل از آن مي گردد. 

آورد  بشمار  زيست  محيط  در  چندلايه  ديدگاهي  عنوان  به  بايد  را  دانش   ، سيستماتيك  تفكر  ديدگاه  از 
)كارايانيس و كامپل ،2005(. در نتيجه براي هرنوع خلاقيت به ديدگاهي خاص براي مشاهده دانش به عنوان 
عاملي چندلايه و چندكاره و متشكل از شناخت ، اقدامات و منابع مختلف نياز است )اسوان و نيوول ،2000(. 
هردو جنبه استاتيك و ديناميك بايد به منظور استفاده مجدد و بهتر همراه با خلاقيت تحت مديريت قرار 
گيرند. به منظور بدست آوردن ماهيتي چندعامله دانش ،ما به مفهوم دانش پيشنهاد شده از  سوي داونپورت 

و پروساك )1998 ( مي پردازيم:
دانش ملغمه ای از تجربه ، ارزشها، اطلاعات محتوايی و ديدگاههای متخصصين است كه ساختار كار مشخصي 

را برای ارزيابی و تركيب تجربيات و اطلاعات جديد فراهم می آورد.
اگرچه اين تعبير چندان صريح نيست اما می تواند شامل هردو مبحث استاتيك و ديناميك دانش باشد.

با افزايش مقدار دانش ، وظيفه اصلی شركتها اين است كه چطور به شكلی مؤثر دانش ايشان را مديريت كرده 
و چطور ارزشهای افزوده را با ابداعات ديگر تركيب نمايد. از آنجايی كه وينگ اصطلاح " مديريت دانش " را 
مطرح كرده است، تمام مطالعات نيز همراه با بسياری از تأييد و انتقادها انجام شده است. نسل های مختلفی از 
مديريت دانش وجود دارد ) ورواكولاپيپات و رزگويی ،2008(. طی نسل اول اين امر در مورد اطلاعات پردازش 
و انتقال بوده و سپس تبديل به دانش تضاد و استفاده مجدد گرديده است ) ويگ ،1997(. در نسل دوم ، 
مديريت دانش تأكيد بيشتری بر ايجاد دانش و تقسيم آن داشته است ) نوناكا و تاكه اوچی 1995(. در نسل 
بعد مديريت دانش بر خلق چرخه دانش ) مك الروی ،2003( و ارزش ايجاد دارايی های دانش تأكيد ورزيده 
است )ليبوويتز،1999(. با اين حال در آخرين نسل از مديريت دانش، مكانيسمهای مديريت دانش برای خلق 

ارزش به خصوص برای خلق و نوآوری همچنان تحت توسعه و يكپارچگی بوده است.
از آنجايی كه خلاقيت يك اقدام نمايشي برای شركتها نيست )نوناكا و تاكه او چی ،1995( فرآيند مشاهده 
موارد در مديريت دانش و خلاقيت اولويتی در حوزه های مهندسی و مديريت به شمار می رود. در نتيجه 
كاری  و ساختارهای  فرآيند مختلف  با  بی شماری همراه  مدلهای  موارد  بودن  فرآيند  و  پردازش  ديدگاه  از 
دانش مديريت برای مشخص كردن مـاهيت مديريت دانش پردازش شده است ) هولساپل و چوشی ،1999؛ 
كه   شود  می  مشخص  مدلها  مطالعه  با   .)2001، ليدنر  و  الوي  ،2001؛  همكاران  و  مونتارو   – روبنشتاين 
فعاليتهای عمده ای به شكل معكوس در فرآيندهای مديريت دانش وجود دارد. به منظور تشخيص فعاليتهای 
 هسته ای مديريت دانش در خلاقيت، ما به سنتز كردن فرمهای مختلف همان فعاليت و محاسبه فركانس ظهور 
اين فعاليتها، موارد تقسيم به سه گروه عملياتی جهت تحقيق آتی   آن ها می پردازيم. در شرايط عملكرد 

طبقه بندي می شود.
1-گروه اول بيشتر به خلق يا اضطرار دانش جديد می پردازد: توليد دانش ، خلق ، نسل ، توسعه و غيره.

2-گروه دوم بيشتر به استفاده از دانش بها می دهد: بكارگيری دانش، استفاده، كاربرد، استفاده مجدد و غيره
3-گروه سوم بيشتر به پردازش دانش اهميت می دهند: پيش نياز دانش،  تقسيم، انتقال، ذخيره، شرايط، 

Table |  Frequency of KM activities (appearance more than three times)

Group1 Group2 Group3

Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge Knowledge

creation Fre. usage Fre. preparation Fre. diffusion Fre. preservation Fre. maintenance Fre.

Creation 20 Use/reuse 14 Acquisition 14 Sharing 16 Storage 15 Evaluation 4

Generation 6 Application 11 Identification 7 Distribution 10 Capturing 10 Refinement 3

Development 4 Utilization 4 Retrieval 5 Transfer 10 Codification 3 Integration 3

Production 3 Collection 3 Dissemination 8 Retention 3
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منبع  كه  دارند  مي  اظهار  چنين   )2001( ليدنر  و  الوي 
نهفته  دانش  به جای خود  دانش  كاربرد  در  رقابتی  مزيت 
ارزش  برای خلق  پتانسيلی  كننده  ارائه  دانش  است. خلق 
از دانش باعث درك آن می شود.  اما استفاده  خواهد شد 
لاندری و همكاران )2001( چهار مدل مختلف بكارگيری 
دانش را در تحقيق گذشته مطالعه نمود. مدل تكنولوژيكی، 
نتايج تحقيق را به عنوان دانش تلقی می كند – تنها عامل 
تعيين كننده برای بكار گيری آن كه مدل فشار علم ناميده 
می شود. مدل اقتصادی بيشتر به نيازها و شرايط كاربران 
اهميت داده و اغلب از آن به عنوان تقاضا برای مدل كلی 
ياد می شود. مدل اوليه مشخص می سازد كه انتقال دانش 
چندان خودكار نيست و كيفيت يافته ها و بكارگيری آنها دو 
دترمينان استفاده به شمار می روند. مدل تعامل اجتماعی 
بر تعاملات موجود بين محققان و كاربران در يك شيوه غير 
تحقيقی  در  كار سيستمها  اخيرآ شيوه  دارد.  تأكيد  خطی 
 )2006، )گرين  است  شده  معرفی  دانش  كاربرد  مورد  در 
كه به نوعی استقلال، يكپارچگی و ارزش تمام سهامداران 

را لحاظ كرده و بر نيازهای كاربران نهايی اهميت می دهد. 
عمده  طور  به  شكل  به  دوم  گروه  در  مندرج  فعاليتهای 
متفاوت است اما اغلب به دست فراموشی سپرده شده و به 

شكل متغير مورد استفاده قرار می گيرند. 
و  استفاده  دانش،  كاربرد  كه  گفت  توان  می   3 جدول  در 
كاربرد موارد همگی از منظرهای مشابه در گروه اول مورد 

مقايسه قرار گرفته اند.
مشخص می شود كه در گروه اول  ، توليد دانش بر جنبه 
های فيزيكی دانش تأكيد دارد كه از آن به عنوان محصول 
گردد.  می  حقايق  برخی  بكارگيری  باعث  و  شود  می  ياد 
خلق دانش نيز دانش را به عنوان فرآيند و توانايی در نظر 
توليد  است.  شده  گذاشته  انسانها  اختيار  در  كه  ميگيرد 
دانش بر تركيب دانش از طريق فن آوريها و روشهای توليد 
شرايط تاكيد دارد. در گروه دوم بكارگيری دانش بر جنبه 
اقتصادی  های  زمينه  و  داشته  تأكيد  دانش  فيزيكی  های 
بر  دانش  از  استفاده  همزمان  دهد.  می  قرار  مدنظر   را 
جنبه های ذهنی و مشخص دانش تأكيد ورزيده و راه حل 

Table ||   The comparisons among knowledge production, creation and gerenration                                                        

Aspects Knowledge production (KP)
(Machlup, 1962)

Activity
Knowledge creation (KC) (Nonaka 

and Takeuchi, 1995)

Knowledge generation (KG)
(Davenport and Prusak, 1998)

Key concepts 
on knowladge

Knowledge as business product; 
Knowledge as productive asset; 

Knowledge embedded in the 
product

Knowledge as dynamic human 
process of justifying personal belief 

towards the “truth”;
Importance of tacit and explicit

Knowledge as a mix of framed 
experience, values contextual 

information and expert insight; 
Importance of explicit knowledge

Definition
KP as an achievement and 

codification of meaning through 
the communication of information

KC as a spiral process through the 
conversion of tacit and explicit 

knowledge

KG as specific activities and 
initiatives undertaken by a 

company to increase their stock 
of corporate knowledge

Relations to 
innovation

System of innovation as a mode 
for KP; KP as a sub-process of 

innovation process

KC leading to continuous 
innovation; tacit knowledge is 
the most important source of 

innovation

KG as an activity in the process 
of innovation

Related 
theories

Social and economic theory;
System of innovation theory;

Cognition theory; Social network 
theory;

Activity theory; information 
science

Classification Subjectively new KP; Socialy 
new KP

Individual KC; Collective or 
networked KC

Five modes of KG: acquisition; 
dedicated resource, fusion; 

adaptation; knowledge networks

ارزيابی و غيره
اضطرار  بيان  برای  مختلفی  فرضيات  اول  گروه  مورد  در 
پيشرو  تحقيقی  طی  است.  شده  ايجاد  جديد  دانشی 
تهيه  عنوان محصولی  به  دانش جديد   ، )ماچلوپ،1962( 
وجود  آن  از  استفاده  به  شديد  تمايل  شكل  به  همواره  و 
دارد. نيوول و سيمون )1972( مسئله ای عمومی را برای 
خلق دانش جديد برای حل و فصل مسئله جديد پيشنهاد 
كردند. ساختار داده – اطلاعات- دانش – همياری توسط 
آكوف )1989( نيز بيان كننده ظهور دانش جديد از روی 

الگوها  و  تركيب معنا  و اطلاعات مورد نظر طبق  داده ها 
داونپورت  و  اوچی )1995(  تاكه  و  نوناكا  اخيراً  باشد.  می 
و پروساك )1998( به ترتيب ديدگاه خلق دانش و نسل 
دانش را پيشنهاد كرده اند كه باعث ايجاد ساختار وخلق 
فضا و فرآيند و پردازش مدل نانا تسوداكی در مورد خلق 
دانش شده است. در جدول 2، سه فعاليت اصلی در اين 
گروه مشخص شده است : توليد دانش ، خلق و نسل كه 

همگی از ديدگاههای مختلف مقايسه شده اند.
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برخی مسائل خاص را مدنظر قرار می دهد. از كاربرد دانش 
 اغلب برای متون خاص استفاده می شود كه تأكيد بيشتری بر 

جنبه های فن آوری دانش دارد.
كه  است  اين  ما  بحث  فوق،  تحليل  و  تجزيه  به  عطف  با 
ماهيت چندگانه دانش منجر به ايجاد ديدگاههای مختلف 
در مورد مديريت و نوآوری آن می گردد. با مقايسه شرايط و 
فعاليتهای مديريت دانش در گروه های اول و دوم، می توان 
سه نقطه نظر مختلف را در مورد دانش و مديريت آن ارائه 
كرد. موارد مزبور عبارتند از نقطه نظرات فيزيكی ، انسانی و 
تكنولوژيكی. توليد دانش و كاربرد آن بيشتر به جنبه های 
فيزيكی مديريت دانش می پردازد. خلق دانش و استفاده از 
آن بر ديدگاه بشری مديريت دانش تأكيد می ورزد. خلق 
و كاربرد دانش با نقطه نظرات تكنولوژيكی مديريت دانش 

همراه است.
همان گونه كه دانش در يك شركت توزيع شده و از نظر 
اجتماعی ساخته می شود، خلق و استفاده از دانش اغلب 
در همان مكان و به شكل همزمان اتفاق نمی افتد. اين امر 
منجر به ايجاد شكافی بين آنها شده و بسياری از فعاليتهای 
مديريت دانش نيز برای پر كردن اين خلآ انجام می شوند 
كه همگی متعلق به گروه سوم می باشد. آنها را می توان به 
سه زيرگروه و بر اساس عملكردهايشان در چرخه زندگی 
تنظيم  و  تهيه  بر  فعاليتها  از  برخی   . نمود  تقسيم  دانش 
دانش جديد تأكيد دارند مثل تعريف دانش ، شناخت، احياء 
تنظيم  و  توزيع   ، انتقال  بر  موارد  از  برخی  آوری.  و جمع 
تأكيد دارند. ديگران نيز به نگهداری دانش بعد از استفاده 

از آن تأكيد دارند مثل تصفيه، يكپارچه سازی و ارزيابی .

از آنجايی كه خلاقيت را می توان به عنوان كاربرد دانش در 
توليد دانش جديد در نظر گرفت )دراكر ،1993(، در نتيجه 
طبق هدف ما می توان گفت كه خلق و استفاده از دانش دو 
گروه از فعاليت های مديريت دانش هسته ای برای نوآوری 

هستند. 
دانش مشخص كرديم كه درك  مديريت  آينده  نسل  طی 
جامع از مديريت دانش  را می توان از طريق يكپارچه سازی 
خلاقيت  ای  هسته  فعاليت  دو  بر  تأكيد  و  نظر  نقطه  سه 
بدست آورد. نتيجتآ مديريت دانش را به عنوان ساختاربندی 
مناسبی از فعاليتهای مستقل با تأكيد بر خلق و استفاده از 
دانش از منظرهای فيزيكی، انسانی و تكنولوژيكی تعريف و 

تعيين می كنيم.

3-فرآيند نوآوری و تعاملات مختلف با مديريت دانش 
در  كه  كرد  تشكر  جهانی  بازار  جامع  صلاحيت  از  بايد 
فراهم  را  شركت  بقاء  شرايط  ايجاد  باعث  خلاقيت  آن 
 آورده و به عنوان يك نتيجه بررسی می شود و طبق آن 
با كسب حاشيه  توان گفت كه خلاقيت مداوم همراه  می 
رقابتی در بازار خواهد شد. تحقيق اوليه در مورد خلاقيت 
)شامپيتر 1934( اين مسئله را به عنوان مقدمه ای مؤفق 
از چيزهای جديد به عنوان محصول، روش های توليد، بازار 
و غيره تعريف ميكند. همان گونه كه تحقيق او از مرحله 
توسعه  مهندسی  های  زمينه  از  و  مديريت  به   اقتصادی 
بعدی  چند  ای  پديده  به  تبديل  نيز  نوآوری  يابد،   می 
يا  ء  به عنوان يك شی  اين مسئله  به  توان  می شود. می 
يك ابزار برای كارآفرينی نگاه كرد )دراكر 1993؛ روسول 

Table ||| The comparisons about knowledge utilization, use and application

Aspects Knowledge utilization(KUt)
(Landry et al., 2001)

Activity Knowledge use (KUs)
(Deshpande and Zaltman, 1982; 
Majchrzak et al., 2004)

Knowledge application (KAp)
(Alavi and Leider, 2001; Song et al., 
2005)

Key concepts 
about 
knowledge

Knowledge as the results of
Research or research findings or the results 
of data or information processing

Knowledge as the results of 
congnitive processing triggered by the 
inflow of new stimuli

Knowledge as elements generated 
by technologies and stored in the 
knowledge base

Definition
KUt defined as whether and to what 
degree sources of evidence are applied to 
management decisions or policy making

KUs as the application of wisdom to 
solve a particular problem or a make 
a particular decision

KAp as the term for the use 
of knowledge in a particular 
context and is the ultimate goal of 
information dissemination

Relations to 
innovation

Innovation diffusion as its subfield; 
knowledge as innovation

KUs as one of the determinants of 
innovation

KAp as a process of key importance 
in the development of innovation

Related 
theories Sociology of knowledge; systems theory Social network theory Information science; artificial 

intelligence

classification
Instrumental and behavioral KUt; 
conceptual and cognitive KUt; symbolic, 
political and strategic KUt

Knowledge use as replication;
Knowledge use for innovation

KAp through directions; through 
routines; through self-contained task 
teams
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يا  فرآيند  عنوان يك  به  اين مسئله  به  توان  ،1994(. می 
به عنوان يك نتيجه حاصل از يك فرآيند نگريست )اسلو 
در  مختلف  ديدگاههای  ميان  در  تروت،2005(.  ،2005؛ 
مورد نوآوری منظر فرآيند برای تحقيق ما مناسب تر است. 
در اينجا با تعريف فرآيند نوآوری از ديدگاه تروت )2005( 
با  مرتبط  ای  فرآيند  خود  نوع  در  كه  كنيم  می  استفاده 
فعاليت های حاصل از عقايد مختلف در مورد انگيزه و نيز 
شرايط اقتصادی آن می باشد جايی كه دانش جديد ايجاد 

شده و از آن در فعاليت های مزبور استفاده می شود.
مدل ها و فرآيندهای مختلف نوآوری زمينه خاصی را ارائه 
می كنند. آنها اساساً به دو نوع تقسيم می شوند: خطی و 
غير خطی. نوع خطی شامل فشار فن آوری و بازار بوده و 
نوع غيرخطی شامل ارتباطات زنجيره ای، تعامل، يكپارچگی 

با مطالعه متن  باز می باشد.  سيستم و مدل های نوآوری 
را  باز  فرآيندهای  كه  گفت  توان  می  نوآوری،  از   خاصی 
می توان تجزيه و تحليل و در جدول 4 با يكديگر مقايسه 

نمود.
چنين مشاهده می شود كه فازهای مختلف در نوآوری را 
برخی  حتی  و  جداكرد  يكديگر  از  كامل  بطور  توان  نمی 
كه  كنيم  می  تأييد  شوند.  می  مخلوط  يكديگر  با  آنها  از 
تعاملات و روابط موجود در فرآيند همگی غيرقابل اجتناب 
هستند. در نتيجه فرآيند نوآوری اغلب به شيوه ای موازی 

و مشخص اجرا می شود. 
های  ايده  نسل  هردو  از  بايد  نوآوری  فرآيند سيستماتيك 
جديد و تعاملات آن با ساير فازهای فرآيند مورد توجه قرار 
گيرد )كانتسانی ،2006(. منظر چرخه زندگی و سيستمهای 

Table |V   The diverse processes of innovation

Years Models Sources Phases in innovation 

1950s Technology push model Rothwell (1994) Basic science, applied science and engineering, 
manufacturing, marketing, sales

1960s Market pull model Rothwell (1994) Marketplace, technology development, manufacturing, 
sales

1980s

Five stages process
Coupling model
Chain-linked model
Henry Ergas’s dynamic
model of innovation 

Modesto (1980)
Rothwell (1994)
Kline and Rosenberg (1986)
Branscomb and Choi (1997)

Recognition, invention, development, implementation, 
diffusion
Researching and development, manufacturing, marketing
(interrelated triangle)
Potential market, invent/or produce, design and test, 
redesign and produce,distribute and market(interlinked 
with research and knowledge)
Reasearch and development, application, adaptation, social
response

1990s

Innovation life cycle as an S curve
Interactive model
Linear process of three
stages
Innovation life cycle with three 
phases
Three-phases model of product 
innovation

Howard and Guile (1992)
Rothwell (1994)
Deschamps and Nayak 
(1995)
Amabile (1996)
Buckler (1997) 

Emergence (development), growth (pervasion, diffusion), 
maturity
Idea, basic research, applied research, design and 
development, prototype, production, marketing and sales
Fertilization, seeding, incubation
Individual or group creativity, implementation of 
creativity, diffusion
Front end phase, middle phase, back end phase

2000s

Innovation process of four episodes
Innovation model on Nonaka’s 
SECI model
Stage model of 
innovation
innovation equation
Four phases from the knowledge 
creation perspective
Integrated innovation process
Core innovation process is system 
thinking
Open innovation with three core 
process archetypes

Swan and Newell (2000)
Schulze (2001)
Hislop (2005)
Trott (2005)
Popdiuk and Choo (2006)
Bernstein and Singh (2006)
Galanakis (2006)
Enkel et al. (2009)

Agent information, selection, implementation, 
routinization
Impulse, idea, invention, innovation
Idea conception, appraisal of needs, design/buy, 
implementation, institutionalization-routinization
Theoretical conception, technical invention, commercial 
exploitation
Idea phase, feasibility phase, capability phase, launch 
phase
Idea generation, innovation support, development, 
implementation
Knowledge creation, idea generation, product development 
and manufacturing, product success
Out-in process, coupled process, inside-out process
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تفكر نيازبه اجرا شدن درون فرآيند نوآوری و در محيطی 
ديناميك دارند.

در مدل های نوآوری بازبينی شده، مدل های اندكی وجود 
اجرای  يا  شدن  اقتصادی  از  بعد  های  فعاليت  به  كه  دارد 
شده،  آموخته  های  درس  كه  جايی  نمايند  توجه  نوآوری 
 تجربيات و بهترين عمليات همگی به عنوان پايه های دانش و 
بيشتر  نوآوری  برای  و  شده  يكپارچه  جديد  های  شيوه 
سازی،  )اجتماعی   SECI مدل  از  الهام  با  شوند.  می   توليد 
نوناكا  نظريت  در  سازی(  داخلی  و  تركيب  سازی،  خارجی 
مازاد  فازهای  كه  ميرسد  نظر  به   ،)1995( چی  او  تاكه   و 
چرخه  نظر  از  و  نوآوری  فرآيند  درون  بايد  سازی  داخلی 
نوآوری دست  به  توان  می  نتيجه  در  مطرح شود.  زندگی 
يافت و آن را از طريق شركتها و به شيوه ای مداوم ارائه 
و  بحث  مورد  بعداً  فاز خاص  اين  در  بيشتر  كرد. جزئيات 

بررسی قرار خواهد گرفت.
دارند.  يكديگر  با  تنگاتنگی  ارتباط  هردو  دانش  و  نوآوری 
زمينه هايی كلی برای اين امر وجود دارد كه هردو در حكم 
ايفاء  نوآوری  در  مهم  نقشی  و  بوده  سازمانی  دانش   اجزاء 
می كنند )نوناكا و تاكه اوچی ،1995؛ داونپورت و پروساك، 
1998(. به منظور تكميل ارزش های دانش سازمانی، دانش 
مديريت برای نوآوری از سطوح تئوری و عملی مورد مطالعه 

قرار گرفته است.
مديريت دانش می تواند به توسعه شرايط خلق و نوآوری 
همكاران  و  جانسن  تئوری،  سطح  در  كند.  كمك  دانش 
سيستم  و  نوآوری  شرايط  كه  دارند  می  اظهار   )1999(
يادگيری سازمانی شامل توسعه، يكپارچه سازی و استفاده 
از دانش است. گوپال آكريشنان و بيرلی )2001( فن آوری 
از  دانش  فرضيات  اساس  بر  خلاقيت  نوع  دو  از  جديدی 
سه بعد را ارائه می كنند: تاكتيكی – صريح، سيستماتيك 
 ، روش شناسی  اين  براساس  پيچيده.   – ساده  و  يگانه   –
ابوزيد و چنگ )2004( اظهار می دارند كه دو نوع خلاقيت 
ارتباط  در  فعاليتها  بكارگيری  و  دانش  خلق  با  ترتيب  به 
هستند. پوپديك و چو )2006( به تجزيه و تحليل رابطه 
ساختاری  درون  آن  سنتز  و  دانش  خلق  و  خلاقيت  بين 
بندی كلی خلاقيت در خلق دانش استفاده می كنند. اسوان 
)2007( به تجزيه و تحليل روابط بين دانش و نوآوری از 

سه منظر مختلف می پردازد: توليد ، پردازش و عملكرد. 
اين  از  هيچيك  كه  كند  می  گيری  نتيجه  چنين  وی 
تحقيق  اما  نيستند  استفاده  قابل  جهانی  صورت  به  موارد 
بعدی بر اين مسئله تأكيد دارند كه چطور اين سه شيوه 
مختلف بايكديگر تعامل داشته و با يكديگر ارتباط دارند و 
مديريت  مهم  های  نقش  كنند.  می  نفي  را  يكديگر  حتی 
دانش در پردازش خلاقيت و نو آوری اخيرآ مورد مطالعه 
از  كار  اين  و   )2007 گلاد،  و  )باسادور  است  گرفته  قرار 

طريق يكپارچه سازی مديريت دانش ، خلاقيت و نوآوری 
نيز   )2007( گلسيس  دو  و  واحد  ساختاری  قالب   در 
 مسيل ها و ارزش های كاربرد مديريت دانش در نوآوری را تعيين 
می كند. شيوه يكپارچه به سوی مديريت دانش می تواند به 
حداكثر سازی عملكرد خلاقيت برای مزيت رقابتی شركت 

كمك نمايد ) گلوست و ترزوسكی 2004(. 
تكنيكی  آندهانی )2002، 2003(  و  هال  اصلی  در سطح 
را برای مديريت دانش مرتبط با نوع آوری ارائه نمودند كه 
يا  راديكال  آوری  نو  برای  دانش  شكافهای  تعيين  به  قادر 
افزايشي می باشد. جانگ و همكاران )2002( دريافتند كه 
در حقيقت مديريت دانش به طور عميق با نوآوری فرآيند 
در ارتباط بوده و فعاليتهای دانش باعث تسهيل روابط بين 
دانش ايجاد شده در خلاقيت و دانش سازمانی خواهد شد. 
كار  ساختار   )2006( ليپونن   ، موردی  مطالعات  براساس 
دارايی های دانش را با درجه خاصی برای تجزيه و تحليل 
روابط موجود بين دانش و نوآوری ارائه نمودند. با هدايت 
تحقيق وی چنين نتيجه گيری ميكند كه اشكال مختلف 
نوآوری  مختلف  انواع  با  مختلفی  ارتباطات  واجد   دانش 

می باشند.
بعد از تست و آزمون دقيق مدلهای مختلف نوآوری، خلق 
دانش و استفاده از دانش به شرح فوق الذكر متوجه شديم 
كه  شباهتهايی در ميان آنها به چشم می خورد. با توجه به 
فرآيند های نوآوری مندرج در جدول 4، مدلهای مختلفی 
در مورد خلق دانش و استفاده از آنها جهت بيان و تشريح 
نمايش درآمده و  به  نوآوری در جدول 5  اثرات دانش در 

پيشنهاد شده است.
مداوم،  خلاقيت  مدل  يا  نوآوری  از  نسل  آخرين  مورد  در 
آن  متن  از  استفاده  يا  دانش  خلق  با  مرتبط  مدل  هيچ 
نيافتيم. همان طور كه اظهار كرديم خلق دانش و استفاده 
بشمار می  نوآوری  فرآيند  در  ای  فعاليت هسته  دو  آن  از 
روند و دريافتيم كه تحقيق جداگانه ای بر روی خلق دانش 
و استفاده از آن بايد انجام شده تا ساختار كار بهتری برای 
درك مكانيسمهای مديريت دانش برای نوآوری ارائه گردد.

4- فرآيند شبکه سازی نوآوری مداوم بر اساس مديريت دانش 

به دليل ماهيت چندگانه دانش و نوآوری ، روابط فيمابين نوآوری 
و مديريت دانش پيچيده است و بايد از ديدگاه سيستمهای تفكر 
مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد. براساس شرايط ما در مورد فاز 
مازاد يكسان سازی نوآوری، فرآيند شبكه سازی خلاقيت مداوم 
ذيلآ و از طريق يكپارچه سازی فرآيند مديريت دانش درون آن 
ارائه ميگردد. سپس عملكرد مفصل فاز مزبور از طريق مجاری 
مديريت دانش مورد بحث و بررسی قرار می گيرد. فرآيند شبكه 
بين  تعاملات  ديدگاه  اما  ميگرد  ارائه  جهانی  شكل  به   سازی 

فعاليت های مديريت دانش و نوآوری را ساده خواهد ساخت.
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1-4- فرآيند شبکه سازی خلاقيت مداوم
است.  لازم  مزايا  تآمين  برای  مداوم  ای  شيوه  به  خلاقيت 
با  دقيق  شكلی  به  مداوم  خلاقيت  از  حاصل  توانمنديهای 
سيستمهای مديريت دانش و فرآيند های موجود در شركت 
مرتبط است ) چپمن و هيلاند،2004(. با توجه به تعاملات 
و پيش زمينه های موجود در طول فرآيند نوآوری، پيشنهاد 
فرآيندی  شكل  به  بايد  مداوم  خلاقيت  كه  است  اين  ما 
محيط  در  همكاری  و  ارتباطات  از  بهتر  و  مانند  شبكه 
 ديناميك فراهم گردد. با خلاصه كردن فازهای مشترك در 
در  را  اساسی  فاز  چهار  شده،  بازبينی  نوآوری  فرآيندهای 
فرآيند شبكه سازی لحاظ كرديم كه عبارتند از ارائه ايده، 

بازاريابی، فروش  و  توليد  و  نمونه سازی  تحقيق و توسعه، 
فرآيند  از  ما  قبلی  تحليلهای  و  تجزيه  براساس  توزيع.  و 
سازی  اقتصادی  فاز  از  بعد  انجام شده  فعاليتهای  نوآوری، 
نوآوری  برای  امر  اين  اما  شدند  خوبی مشخص  به  همگی 
مداوم بسيار مهم است. در نتيجه فاز درونی سازی نيز به 
از  درون فرآيند شبكه سازی وارد و به خوبی در شكل 1 

ديدگاه چرخه زندگی تشريح شده است.
مازاد  فاز  و  مشترك  فازهای   ، سازی  شبكه  فرآيند   در 
درونی سازی بايكديگر تعامل داشته و با پايه و اساس دانش 
و از طريق فرآيند مديريت دانش مرتبط می شوند. فاهای 
عمليات  بهترين  با  سازگار  شكل  به  توان  می  را  مشترك 

Table V  The corresponding models of innovation, knowledge creation and usage

Models of innovation Models about knowledge creation and knowledge 
usage

Technology push model (Rothwell, 1994) Knowledge production model (Machlup, 1962)
Technological model (Landry et al., 2001)

Demand pull model (Rothwell, 1994)
Problem-solving methods (Newell and Simon, 
1972)
Economical model (Landry et al., 2001)

Chain-linked model (Kline and Rosenberg, 
1986)

Data-information-knowledge model (Achoff, 
1989)
Institutional model (Landry et al., 2001)

Concurrent and evolutionary model 
(Rothwell, 1994)

SECI Spiral (Nonaka and Takeuchi, 1995)
Social interaction model (Landry et al., 2001)

Innovation with systemic integration 
(Rothwell, 1994)

Natatsudaki model (Wierzbicki and Nakamori, 
2005)
System approach of knowledge utilization 
(Green, 2006)

Open innovation/continuous innovation model
(Enkel et al., 2009; Chapman and Magnusson, 
2006)

No correspondent model
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به  سازی  درونی  فاز  كه  حالی  در  نمود.  حفظ  خلاقيت 
موازات فازهای مشترك بوده و راهبری قدرتمندی را برای 
خلاقيت  درون  به  دانش  مديری  فرآيند  سازی  يكپارچه 
فراهم می آورد. در نتيجه عملكرد درونی سازی را می توان 

مورد بحث و بررسی قرار داد.
به غير از اين كه دانش مؤلفه ای كليدی برای نوآوری مداوم 
به شمار مي رود، مديريت دانش نيز در حمايت از نوآوری 
لحاظ شده كه هنوز راه خود را به سمت كليه شركتها باز 
اساساً  ،2006( كه خود  مگنوسون  و  ) چپمن  است  نكرده 
به دليل فقدان راهی برای يكپارچه سازی فرآيند مديريت 
همكاران  و  شول   ( است  تجاری  فرآيند  درون  به  دانش 
كه  سازی  درونی  فاز   ، نوآوری  فرآيند  جمله  از   )2004،
 قادر به ارائه سكويی برای اجرای فعاليتهای مديريت دانش 
روابط  و  تعاملات  تسهيل  باعث  سكو  اين  باشد.  می 
تحقيقات  در  شد.  خواهد  دانش  مديريت  و  نوآوری  در 
و  بازار  تحقيق  همچون  صريح  ای  شيوه  به  فاز  اين   گذشته 
سرمايه گذاری تجربه و ارتباط با عمليات و غيره انجام شده است.

تغيير  و  رقابت شديد   ، نيازهای مشتری  تغيير  به  توجه  با 
موجوديت  به  وابسته  شدت  به  خلاقيت  آوری،  فن  سريع 
دانش داخلی و خارجی است )دوپلسيس،2007(. از طريق 
فاز مازاد درونی سازی ، فرآيند نوآوری را می توان به سرعت 
تغيير داده و اينكار همراه با دانش مبتنی بر اطلاعات داخلی 
و خارجی خواهد بود. پيش زمينه های حاصل ازمشتريان،  
نيز  و  ، خطاها  بهترين عمليات  رقبا،  از  پاسخ های حاصله 
درس های آموخته شده در مورد پروژه نوآوری همگی باعث 
سرمايه گذاری دقيق موارد شده كه می بايست منتقل شده و 
به دست سهامداران برسد. بدينطريق ، امكان بسط و توسعه 

كليه امكانات نوآوری و خلاقيت مداوم وجود خواهد داشت.
سازی  شبكه  فرآيند  كه  شود  می  باعث  سازی  درونی  فاز 
توان  می  گردد.  تر  مشخص  و  تر  گسترده   خلاقيت 
پيش زمينه های مزبور را سريعآ به فاز درست و فرد درست 
هدايت كرد. يادگيری سازمانی در بخشهای دوبل نيز قادر 

اساس  بر  توان  می  را  يادگيری  شبكه  و  بوده  تركيب  به 
بنا نهاد. شرايط لازم برای فازهای بعد  همين سكو و پايه 
در خلاقيت را می توان به شكل بهتری و در فازهای اوليه 
آن لحاظ كرد. اين فاز باعث افزايش درك مشترك تقسيم 
در  دانش  سطح  توسعه  و  خلاقيت  فرآيند  طول  در   شده 
ارائه  و  شرايط  كه  اين  شد.ضمن  خواهد  دانش  های  پايه 
می  بلوغ  به  مداوم  برای خلاقيت  و  ارائه  نيز  عقايد جديد 
ارائه بذر برای خلاقيت  با فاز داخلی سازی مداوم و  رسد. 
بيشتر، نوآوری مداوم تبديل به عاملی مشترك برای بسياری 

از شركتها خواهد شد.
برای خلاصه سازی مطلب، چنين نتيجه گيری می شود كه 
فاز در فرآيند خلاقيت مداوم وجود دارد كه عبارتند  پنج 
و ساخت(،  )نمونه  اجرا  توسعه،  و  تحقيق  عقيده،  ايجاد  از 
 اقتصای سازی )بازاريابی،  فروش، توزيع(، و درونی سازی 

)تجزيه و تحليل، انعكاس و سنتز(. 
و  خلاقيت  سازی  شبكه  فرآيند  بين  شديد   تعامل 
پايه های دانش همگی در نياز به تعامل بين مديريت دانش 
نيز  سازی  درونی  مازاد  فاز  ميگردد.  منعكس  نوآوری  در 
زمينه مناسبی را برای اين شرايط فراهم می آورد. در ذيل 
مكانيسم های مربوط به مديريت دانش در مورد نوآوری و 

توسعه ارائه شده است.

5- سه منبع اصلی دانش در خلاقيت و روابط آنها
بر اساس عدم قطعيت و پيچيدگی آن ، خلاقيت به منابع 
معكوسی همچون منابع انسانی ، فن آوری های پيشرفته،  
ماهيت چندگانه  به  توجه  با  دارد.  نياز  و غيره  مالی  منابع 
مختلفی  منابع  در  همگی  دانش  های  دارايی  دانش، 
مختلف  دانش  های  دارايی  يابد.  می  تجمع  شركت   در 
مشخص كننده شيوه های مختلفی برای مديريت آن بشمار 
در  ها  ديدگاه  اين  نتيجه  در   .)2005، اسپندر   ( رود  می 
مورد مديريت دانش ، حقايق ، انسانها و فن آوريها همگی 
به عنوان سه منبع اصلی دانش سازمانی بشمار می روند. 

Figure 1, The global networking process of continuous innovation through KM
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هريك از منابع شكلی از دارايی دانش را به شرح ذيل ارائه 
می كنند:

• در دست ساخته ها: اين امر با اشياء فيزيكی سرو كــــار 	
دارد : اسناد ، محصولات ، خدمات و غيره

• در انسانها: اين امر با انسانها سروكار دارد چه در داخل يا 	
خارج از شركت و بطور مثال شامل تجربيات ، مهارتها و 

صلاحيت های كارمندان و مشتريان خواهد شد
• مورد 	 آوريهای  فن  و  روشها  با  امر  اين  آوريها:  فن  در 

و  روشها  مثل  ها  ساخته  دست  توليد  جهت  استفاده 
افزارها  نرم  از ماشين آلات و  استفاده  فرآيند ها جهت 

سروكار دارد.
اشكال مختلف از دانش هريك اثرات مختلفی بر مديريت 
آن دارد. دارايی دانش لحاظ شده در دست ساخته ها تحت 
در  توليد  و  تحقيق  فعاليتهای  خروجی  و  ورودی  عنوان 
شركت بشمار می روند كه خود بر ديدگاه فيزيكی مديريت 
مشمول  انسان  دراختيار  دانش  دارايی  دارد.  تأكيد  دانش 
ساخت و ساز بوده و از نظر اجتماعی دستخوش تغييراتی 
توجه  ها  آوری  فن  با  مرتبط  دانش  دارايی  گرددو  می 
 دقيقی را به روشهای موجود در عملكرد فن آوری دانش و 

فعاليت های آن می طلبد.
شكل  به  و  بشر  بر  مبتنی  سيستم  حكم  در  شركت  هر 
 ، ها  انسان  كه  كه  طوری  باشدبه  می  فنی  و   اجتماعی 
فن آوری ها و  دست ساخته ها درتعامل دقيق و نزديك با 
يكديگر هستند. انسان ها از فن آوری ها برای هرگونه اقدام 
دست  تعامل  بالعكس  و  ها  ساخته  دست  روی  بر  تاثير  و 

ساخته ها بر روی انسان ها استفاده می كنند. 
موجود  دانش  از  خلاقانه  استفاده  و  بشر  خلاقانه  عقايد 
خلاقيت  و  دانش  مديريت  برای  حياتی  عواملی  همگی 
از  موجود  های  زمينه  اين  ميان  در  روند.  می  شمار  به 
 مديريت دانش، ديدگاه انسان بيشتر با موقعيت مركزی و 
گردد.  می  تنظيم  ديگر  ديدگاه  دو  توسط  شده،  تكميل 
جديد  اثراتی  ارائه  باعث  منابع  اين  در  دانش  های  دارايی 
مختلف  های  سياست  اجرای  نيز  و  دانش  مديريت  برای 

مديريت دانش برای نوآوری می گردد.

6- مدل سازی مکانيسم های مديريت دانش برای خلاقيت مداوم

جهت  دانش  مديريت  در  موجود  زياد  مشكلات  دليل  به 
نوآوری و خلاقيت، سياست های مديريت دانش چندان در 
سطح گسترده در شركت ها بكار گرفته نشده است. از سوی 
ديگر و به دليل روابط پيچيده موجود بين دانش و نوآوری،  
برای  معمولاً  كه  را  كاری  ساختار  يا  اصلی  موضوع  هرگز 
غلبه بر اين مشكلات مؤثر باشد نيافتيم. در اينجا و از روی 

سيستمهای تفكر می توانيم مدلی را برای مديريت دانش و 
همراه با مدلی چندگانه برای مديريت دانش مبتنی بر خلق 
دانش و استفاده از آن يعنی دو مورد فعاليتهای هسته ای 
دانش  زندگی  چرخه  كنيم. سپس  استفاده  نوآوری  جهت 
ماكروی  فرآيند  اساس مدل چندگانه حاصل می شود.  بر 
مديريت دانش نيز بر اساس چرخه زندگی دانش و از سه 
ارائه و ساخته می شود. درنهايت به  منظر مديريت دانش 
، مدل  دانش  مديريت  های  مكانيسم  عملی كردن  منظور 
نوآوری  درون  دانش  مديريت  ماكروی  فرآيند  و  چندگانه 
به  و  كرده  بروز  لايه  چهار  در  مراتبی  سلسله  مدلی  و 
كمك  ارتباط  های  آوری  فن  و  اطلاعات  و  عملياتی   تيم 

خواهند كرد.
1-6- مدل چندگانه مديريت دانش برای نوآوری مداوم

خلق دانش و كدبندی آن لزوماً منجر به توسعه عملكرد و 
يا خلق ارزش نخواهد شد. ارزشهای دانش فردی و سازمانی 
برای  داشت.  خواهند  سروكار  كاربرد  اين  با  اساساً  همگی 
بروز نوآوری ،نيازی به تقسيم دانش نيست بلكه می توان 
از آن به شكل تركيبی استفاده كرد. گاهی اوقات تمايزات 
نظر  به  مبهم  بسيار  آن  از  استفاده  و  دانش  خلق   بين 
های  سيستم  با  كه  زمانی  خصوص  به  رسد   می 
پيچيده ای همچون خلاقيت سروكار پيدا كند. علت اين امر 
 اين است كه افراد فقط قادر به ايجاد دانش معتبر درمورد 
سيستم های پيچيده ازطريق تست اعتقادات خود ازطريق 
اجرای موارد هستند. ) مندرج در استاربوك ،1992(. چون 
جديد  دانش  و  فعلی  دانش  تركيب  نتيجه  خود   نوآوری 
می باشد ) كوگات و زاندر ،1992( ، يكپارچه سازی كامل 
بسيار  مداوم  خلاقيت  برای  ازان  استفاده  و  دانش  خلق 

حياتی است. 
تركيب مجدد دانش جديد و فعلی شديداً به خلق دانش و 
استفاده از آن بستگی دارد. در نسل بعدی مديريت دانش،  
بررسی  از آن مورد بحث و  استفاده  اهميت خلق دانش و 
ازنظرخلق ارزش قرار گرفته و تبديل به فاكتورهايی حياتی 
در فرآيند نوآوری می شوند. با ارائه خلق دانش و استفاده از 
دانش به شيو ه ای چندگانه از مديريت دانش برای خلاقيت 

اين امر بستگی به ملاحظات ذيل دارد:
• با 	 نزديك  ارتباطی  كه  فعاليتی  دو  از  استفاده   / خلق 

يكديگر داشته و يكی از موارد بدون مورد دوم قادر به 
ارائه شدن نباشد.

• در فرآيند خلاقيت و نواوری ، دو فعاليتی كه به عنوان علت 	
و معلول شناخته شده و از خلق دانش ناشی می شوند.

• ماهيت دو فعاليت جهت خلاقيت و نواوری كاملا متفاوت 	
باشد. در مورد خلق دانش خلاقيت انسانها و ناهمگونی 
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آنها، شرايط ضمني و مستتر و خصوصی سازی دانش 
همگی كليدهايی برای ابداع و نوآوری و برای استفاده از 
دانش و ايجاد هماهنگی در ميان كاربران و تقسيم درك 
مؤفقيت  برای  و  رفته  بشمار  دانش  تغيير  و  استفهام  و 

خلاقيت بسيار مهم هستند.
از  چندگانه  مدلی  ما  پيشنهاد   ، فوق  مباحث  اساس  بر 
نشان   2 در شكل  كه  است  برای خلاقيت  دانش  مديريت 
داده شده است. در اين مدل چندگانه ، تعاملات بين خلق 
دانش و استفاده از دانش جديد برای نوآوری تشريح شده 
است. در اينجا خلق دانش را به عنوان كشف دانش جديد و 
استفاده از دانش به عنوان توسعه دانش موجود طبق شرح 
ارائه شده در نظر می گيريم )مارس 1991(. تعادل دقيق 
بين اين موارد به خلاقيت و نوآوری كمك شايانی خواهد 

كرد.
در مدل چندگانه ، بايد بين دو جنبه خلق دانش و استفاده 
ديگری  و  خلاقيت  برای  يكی   : شويم  قائل  تمايز  آن  از 
برای فعاليتهای غير خلاقانه ) مچلوپ ، 1962؛ مچراك و 
همكاران 2004(. خلق دانش دارای دو جنبه است يكی در 
خلق و ايجاد دانش جديد كه دقيقآ مشابه با يدگيری فردی 
ديگرهمان خلق  است.  برای خلاقيت  آمادگی  نوعی  نيز  و 

اجتماعی دانش جديد است كه عاملی بالقوه برای نوآوری 
به شمار می رود. استفاده از دانش نيز دارای دو جنبه است 
يكی خلاقانه و ديگری مرتبط كننده و يكپارچه ساز دانش 
فعلی برای نوآوری و ديگری كه همان جابجايی دانش برای 

وظايف منظم در خلاقيت است.
بر اساس مناظر فيزيكی ، انسانی و تكنولوژيكی ، به ارزيابی 
سه  درون  به  نوآوری  برای  دانش  مديريت  چندگانه  مدل 
شرح مفصل اضطرار در سه نوع دانش جديد پرداختيم. از 
از  فيزيكی مديريت دانش، مدل چندگانه متشكل  ديدگاه 
توليد دانش و بكارگيری آن و در طول تعاملات نيز دانش 
انسان  از ديدگاه  توليد خواهد شد.  به شكلی كامل  جديد 
مديريت دانش مدلی چندگانه و متشكل از خلق و استفاده 
و  تجربه  با  از دانش است كه طی آن دانش جديد همراه 
امكانات جديد خلق و مورد استفاده قرار می گيرند. از منظر 
تكنولوژيكی مديريت دانش به شكل توليد و كاربرد دانش 
ساخته می شود و دانش جديد نيز به شكل فناوری های 
به  مربوط  های  روش  و  شده  گرفته  بكار  و  توليد  مختلف 
شده  ارائه  تفسير  سه  هر   3 شكل  در  باشد.  می   خلاقيت 

به طور كامل شرح داده شده است.
به دليل شكافهای موجود بين خلق دانش و استفاده از آن 

در واقعيت ، مدل چندگانه بايد به عنوان ايده آلی از شرايط 
ايجاد  دانش   ، صورت  اين  در  شود.  لحاظ  دانش  مديريت 
توان بدون هرگونه دخالت مورد استفاده قرار  شده را می 
داد و دانش جديد نيز در طول استفاده از دانش فعلی در 
شرايط جديد مداخله خواهد كرد. شكاف بين خلق دانش 
و استفاده از ان را می توان بخوبی و از طريق شكبه سازی 
تجزيه   اساس  بر  قرارداد.  بررسی  مورد  تعاملات سيستم  و 

استنباط  چنين   ،5 جدول  در  شده  ارائه  های  تحليل   و 
با  تواند  می  دانش  مديريت  چندگانه  مدل  كه  كنيم  می 

نوآوری باز يا مدل نوآوری مداوم در ارتباط باشد. 
خلاقيت  برای  دانش  مديريت  چندگانه  مدل  به  توجه  با 
موجود  های  فعاليت  ساير  كه  نيست  اين  ما  منظور  هرگز 
مهم  اصلًا  غيره  و  ذخيره  تقسيم،  مثل  دانش  مديريت  در 
بوده  هسته  فعاليتهای  هردو  ما  نظر  به  عكس  بر  نيستند. 

Figure2 The meta- Mode of Km for continuous innovation

Figure3 The three views of meta - models of km for innovation
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و خلق دانش و استفاده ازآن بايد تحتق حمايت و تكميل 
فعاليتهای ديگر مديريت دانش قرار گيرد. در نتيجه ، مدل 
توسعه  ماكرو  فرآيند  درون  نيز  دانش  مديريت  چندگانه 

خواهد يافت. 
2-6- فرآيند ماکروی مديريت دانش برای خلاقيت مداوم

با توجه به فرآيند مديريت دانش )الوي و ليندر ،2001( و 
از نقطه نظر چرخه زندگی ، بحث ما اينست كه مدل چرخه 
زندگی دانش را می توان در فعاليتهای هسته ای مديريت 
دانش و برای خلاقيت و نوآوری كشف كرد : خلق دانش و 
استفاده از آن. نتيجتآ پنج فاز در اين زمينه لحاظ شد كه 
عبارتند از : فازهای قبل از توليد ، توليد ، واسطه ، استفاده 

و بعد از استفاده. 
از منظر سيستمهای فكری ، فرآيند ماكروی مديريت دانش 
بر اساس مدلی چندگانه و از طريق تركيب چرخه زندگی 
دانش و نيز سه ديدگاه مديريت دانش پايه ريزی می شود. 
از دانش كار  ايجاد تعادل بين خلق و استفاده  از آنجا كه 
ماكرو  فرآيند  رود،  می  بشمار  دانش  مديريت  در   مشكلی 
می تواند به شركت ها در نوآوری در شيوه تنظيم و با تأكيد 

بر هردو مقوله ايجاد و استفاده كمك نمايد.
به  دانش  مديريت  زندگی  چرخه  تشريح  به  ماكرو  فرآيند 
شيوه ای تشريحی می پردازد. فاز اول همانا تعريف و تعيين 
شرايط دانش برای تحقيق و كسب و دستيابی مجدد دانش 
و  است  خارجی  يا  داخلی  عامل  نوعی  امر  اين  باشد.  می 
می  موجود  دانش  و  شرايط  بين  شكاف  تعريف  به  سپس 

آن  طی  كه  است  جديد  دانش  خلق  در  دوم  فاز  پردازد. 
خلاقيت انسان عاملی حياتی بشمار ميرود. فاز ميانه تأكيد 
دارد كه  قديم  و  دانش جديد  و گسترش  بر كسب   بيشتر 
به عنوان پلی بين فاز خلق و استفاده عمل می كند. درنتيجه 
اين همان فاز استفاده است جايی كه دانش فعلی و جديد 
هردو برای حل مسائل و بازرسی دقت و اعتبار به اجرا در 
برای چرخه  نهايی دانش پالايش شده و  فاز  آيند. در  می 
ماكروی  فرآيند  ارزيابی می گردد.  و  يكپارچه شده  جديد 
حاضر از مديريت دانش در شكل 4 به تصوير كشيده شده 

است.
سه دارايی دانش از منابع مختلف از ديدگاههای فيزيكی،  
انسانی و فن وری مدنظر قرار می گيرند. هريك از مناظر 
بر يك جنبه از پديده مديريت دانش تأكيد دارند. اگرچه 
تشريح می شود  ترتيب  به  دانش  ازمديريت  ماكرو  فرآيند 
ولی فعاليت های مربوط به هريك از فازها لزوماً به ترتيب 
نبوده و گاهی اوقات با فاصله انجام می شوند. به طور مثال 
به منظور  ايجاد دانش جديد ، دانش قديم نه تنها نياز به 
بلكه  دارد  خارجی شركت  و  داخلی  منابع  از  كسب شدن 

همچنين بايد تقسيم شود.
درگذشته بسياري از انگيزه هاي مربوط به مديريت دانش  
مشترك  عملكرد  يــا  اطلاعات  آوري  فن  بــــر  تأكيد  با 
اشاره  گفته  اين   .)2007، )اسوان  مواجه شدند  با شكست 
اين مطلب دارد كه هنوز شرايط براي تحت فشار قرار  به 
اما  نيست  كافي  منظر  سه  اين  از  مورد  دو  يا  يك  دادن 

و در  تكميلي  اي  به شيوه  تا  داد  آنها فرصت  به  توان  مي 
 كنار يكديگر كار كنند. سيستمهاي مختلف براي هر يك از 
پيش زمينه هاي مزبور نياز به هماهنگي و تركيب با يكديگر 
دارند تا امكان مديريت مؤثر و كارآمد دانش سازماني فراهم 

گردد.
دانش  مديريت  تشريح  به  دانش  مديريت  ماكروي  فرآيند 
مدل  كه  حالي  در  پردازد  مي  كلان   سطح  در  سازماني 
چندگانه به بيان فعاليتهاي حياتي دانش براي دانش انفرادي 

و  يكپارچگي  بر  ماكرو  فرآيند  پردازد.  مي  خرد  سطح  در 
چرخه زندگي مديريت دانش در كل فرآيند نوآوري تأكيد 
دارد در حاليكه مدل چندگانه بر خلاقيت بشر و ناهمگوني 
دانش براي ايده هاي جديد خلاقيت تأكيد خواهد داشت. 
باعث  چندگانه  مدل  توسط  شده  دستكاري  فردي  دانش 
انتقال مرزهاي خود به درون سطح سازماني شده كه طبق 
آن فرآيند ماكرو مسلط و برقرار خواهد شد. درنتيجه مي 
يك  در  دانش  مديريت  كه  كرد  گيري  نتيجه  توان چنين 
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شركت همان فرآيند ديناميك است و عملكرد آن اغلب به شكل همزمان و 
به شيوه اي مشخص مي باشد. به منظور عملي كردن مكانيسمهاي مديريت 
دانش براي خلاقيت مداوم، ديدگاهي مبتني بر انسان ارائه و مدل كلي آن 
درون  به  دانش  مديريت  كلان  فرآيند  و  چندگانه  مدل  سازي  يكپارچه  با 

خلاقيت مداوم از روي هر سه ديدگاه همراه است.
3-6- ديدگاه مبتني بر انسان براي فعاليتهاي مديريت دانش در خلاقيت و نوآوري 

و  اطلاعات  سريع  گسترش  و  توسعه  است.  نوآوري  نوعي   خلاقيت 
نوآوري  فرآيند  درون  توان  مي  را  سازي  تيم  و  ارتباطات  هاي  آوري  فن 
به  بشري  هماهنگي  و  بهتر  خلاقيت  به  توان  مي  درنتيجه  نمود  تسهيل 
 دليل پيچيدگي و عدم اطمينان از خلاقيت دست يافت. بنابراين بحث ما 
بر  بايد  انساني  ، ديدگاه  اين است كه در ميان سه ديدگاه مديريت دانش 
ديگر  تكنولوژيكي  و  فيزيكي  نظر  نقطه  دو  توسط  و  متمركز شده  نوآوري 
فعاليتهاي  ماهيت  تحليل  براي  بشر  بر  مبتني  ديدگاه  كه  گردد.  تكميل 

مديريت دانش در خلاقيت سازگار مي شود.
به خوبي درمي يابيم كه فعاليتهاي بشري و فن آوري هاي اطلاعات اثرات 
مختلفي بر فعاليتهاي مديريت دانش در چرخه زندگي دانش دارا هستند. در 
فازهاي مختلف خلق و استفاده از دانش ، فعاليتهاي بشري اهميتي حياتي 
اين  كليدهاي  همگي  دانش  تنوع  و  ناهمگوني   ، بشري  فعاليت  زيرا  دارند 
مؤفقيت بشمار مي روند. در سه فاز ديگر مثل پيش خلق ، واسطه و بعد 
 ICTs از استفاده اثرات حاصل از فعاليتهاي بشري قويأ از سوي بكارگيري
و فرهنگ سازي مديريت دانش تضعيف مي شود. بنابراين تشخيص ما دو 
فعاليتهاي  بر  اثرات مختلف  اساس  بر  و  فرآيند كلان  فعاليتها در  از  دسته 

انساني بر آنهاست.
دانش  زندگي  چرخه  در  دانش  از  استفاده  و  خلق  به  مربوط  هاي  فعاليت 
بالاي  شدت  به  نياز  خود  كه  شوند  مي  بندي  دسته  اول  گروه  در  همگي 
از  بعد  و  ميانه   ، به پيش خلق  فعاليت هاي مربوط  دارند.  تعاملات بشري 
استفاده از چرخه زندگي دانش به دسته دوم تعلق دارند كه خود با شدت 
اندك تعاملات انساني از سوي ICTs حمايت مي شود. فعاليت هاي مربوط 
بندي خلاقيت  را در فرآيند شبكه  به دو دسته مزبور نقش هاي مختلفي 
ايفاء مي كنند. فعاليتهاي مربوط به گروه اول مستقيماً باعث ارزش آفريني  
دوم  دسته  به  متعلق  موارد  كه  حالي  در  گردد.  مي  مداوم  خلاقيت  براي 
ايجاد محيطي  و  در خلاقيت  دانش  از جريانات  پشتيبانی  و  تسهيل  باعث 
از  بايد  آن  از  استفاده  و  دانش  آن مي گردد. چون جريانات  براي  خلاقانه 
جامع  داخلي  روابط  شوند،  حمايت  دانش  مديريت  ديگر  فعاليتهاي  سوي 
توسط مدلي سلسله مراتبي براي ارتباط مديريت دانش و خلاقيت تشريح 

مي گردد.
4-6- مدل سلسله مراتبي مديريت دانش براي نوآوري مداوم

دو  در  دانش  مديريت  فعاليتهاي  مختلف  ماهيت  داشتن  اختيار  در  با 
جريان  داشت.  خواهد  آنها  براي  را  مختلفي  حالات  دانش  جريان  دسته،  
باشد كه علت آن شدت  اول كند و آهسته مي  فعاليتهاي گروه  دانش در 
ضمن  آنهاست.  براي   ICTs ابزار  اندك  كارآيي  و  بشري  تعاملات   بالاي 
افزايش  باعث  دانش  ناهمگوني  و  تنوع   ، بشري  خلاقيت  كه  اين 

و خلاقيت  دانش  بر  مبتنی  رقابت 

ارزشمند  بسيار  و  موثر  سياستی 

رود،  می  به شمار  ها  برای شرکت 

در نتيجه دانش و خلاقيت را بايد 

به عنوان منابع حياتی کسب مزيت 

رقابتی شرکت به حساب آورد.
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ساير  همانند  شد.  خواهد  فعاليتها  اين  پيچيدگي 
يكپارچگي  و  موجوديت  دليل  به  دوم  دسته  در   فعاليتها 
و  سرعت  به  دانش  جريان   ، اطلاعات  هاي  آوري   فن 
به آساني به حركت در مي آيد. اين قبيل جريانات دانش 
مدلي  در  همگي  دانش  مديريت  هاي  فعاليت  ميان   در 
سلسله مراتبي براي چهار لايه مزبور در شكل 5 نشان داده 

شده است.
چهار لايه در مدل سلسله مراتبي براساس نظم و ترتيبي 
مداوم  خلاقيت  بندي  شبكه  فرآيند  در  دانش  جريان 
 ، دانش  لايه  از  عبارتند  بالا  به  پايين  از  هستند.  مشخص 
و لايه سنتز  –مدار  انسان  ، لايه  اي  رايانه  پشتيباني  لايه 
سازماندهي  همانا  دانش  لايه  از  هدف  دانش.  توليد  و 
است.  خلاقيت  در  استفاده  مورد  دانش  اساس  و   پايه 
دارايي هاي مختلف دانش همگي در اين لايه قرار گرفته و 
توسط سيستم مديريت دانش هدايت مي شوند. با توجه به 

ماهيت جريان دانش در فعاليتهاي مديريت دانش در پيش 
خلق ، ميانه و پس از استفاده ، تمام موارد در لايه پشتيباني 
رايانه اي قرار مي گيرند. دانش سازماني از لايه مخزن دانش 
كسب شده و بر روي همين لايه پشتيباني رايانه اي و براي 

خلق و استفاده از دانش پردازش مي شود. 
سپس جريانات دانش به درون لايه انسان –مدار راه يافته 
از دانش  استفاده  و  فعاليت هاي خلق دانش   كه طبق آن 
بروز  به  منجر  آنها  تعاملات  اينجا  در  گيرند.  مي   قرار 
دانش جديد و تركيب خلاقانه دانش فعلي براي خلاقيت از 
طريق فاز دروني سازي خواهد شد. فرآيند خلاقيت مداوم 
بر روي لايه سنتز دانش سازماندهي شده است جايي كه 
دانش جديد و فعلي اجرا شده و ارزش دانش سازماني در 
درنهايت  گردد.  مي  پديدار  خلاقانه  خدمات  و  محصولات 
دانش ايجاد و استفاده شده در فرآيند خلاقيت براي چرخه 

جديد خلاقيت  به لايه خزانه دانش برمي گردد.
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با احتساب عدم قطعيت و پيچيدگي خلاقيت هريك از افراد 
يا شركتها قادر نيستند كه تمام دانش را براي خلاقيت و 
ايجاد نوآوري خود در اختيار داشته باشند. كه افراد مختلف 
با دانش و تخصص هاي مختلف به خلاقيت نياز داشته و 
)گرانت  گيرند  قرارمي  متقاطع  عملكرد  تيم  درون  همگي 
دهنده  تشكيل  تيم  كه  ايم  عقيده  اين  بر  ما   .)1995،
بايد درون مدلي سلسله مراتبي  سهامداران براي خلاقيت 
عملكرد  با  تيمي  شوند.  يكپارچه  ستون  يك  عنوان  به  و 
و  ارتباط  برقراري  براي  را  فيزيكي  فضاي  فقط  متقاطع 
هماهنگي بعدي فراهم خواهد آورد اما در كنار آن فضاي 
نوآوري و فرهنگ مورد نياز براي تشويق خلاقيت مداوم را 

نيز بوجود مي آورد.
تبديل  همگي  پيشرفته  اطلاعات  هاي  آوري  فن  كه  چرا 
اند  شده  نوآوري  و  دانش  مديريت  خلق  براي  ابزاري  به 
پيشرفته  ابزار  از  ،1998(.استفاده  پروساك  و  )داونپورت 
ICTs و مساعدت مديريت دانش و خلاقيت موضوع مهم 
براي  را  عظميي  شرايط  ابزار  اين  ميرود.  بشمار  ديگري 
هماهنگي و ارتباط بين افراد و گروهها فراهم مي آورند و 
همچنين باعث سهولت تلاشهاي انسان در مديريت دانش 
به عنوان ستون هاي ديگري  بايد  و خلاقيت ميشوند. كه 
در مدل سلسله مرابتي مديريت دانش براي خلاقيت مدنظر 

قرار گيرند.
رقابتي  و  ديناميك  محيط  در  آزاد  فعاليت  نوعي  خلاقيت 
خلاقيت  فرآيند  مورد  در  اطلاعات  تبادل  رود.  مي  بشمار 
با محيط براي پاسخ سريع آن به تغييرات اساسي و طبق 
را  تبادلات  است.  لازم  رقبا  واكنشهاي  و  مشتري   نيازهاي 
مي توان با حمايت تيم عملكرد متقاطع و ابزار ICTs تقويت 
بخشيد. با تبادلات تقويت شده كار خلاقيت مستحكم تر و 
باعث تغييرات بيشتر در محيط شده و شانس بيشتري براي 

موفقيت خواهد داشت.
، مدل  مراتبي  از طريق لايه هاي چهارم در مدل سلسله 
چندگانه و فرآيند كلان مديريت دانش موارد همگي درون 

فرآيند شبكه خلاقيت يكپارچه شده اند. 
مكانيسمهاي مديريت دانش براي خلاقيت همگي درچهار 
لايه و از منظر انسان مدار توسعه مي يابند. دانش جديد و 
 فعلي را مي توان درون خلاقيت وارد كرد چراكه به كمك 
دو ستون ديگر نياز خواهند داشت يعني : تيم با عملكرد 
متقاطع و ابزار ICTs. دو ستون مزبور مي توانند باعث كوتاه 
شدن شكافهاي موجود بين فازهاي خلق دانش و استفاده و 
نيز توسعه كارآيي و كارآمدي جهاني مديريت دانش گردند. 
افرادي  براي   بيشتر  امكانات  آمدن  فراهم  باعث  امر   اين 
روي  بر  خود  تمركز  و  فعاليت  تقويت  قصد  كه  شود   مي 
نتيجه، خلاقيت  در  دارند.  را  براي خلاقيت  آفريني  ارزش 
حاصل از نتايج را مي توان به خوبي كسب كرد و گسترش 
به  مختلف  هاي  لايه  بر   ICTs ابزار  اثرات  و  نفوذ   داد. 
 شيوه هاي مختلف نيز بايد بعدها مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. و 

مكانيسم هاي كار تيم با عملكرد متقاطع نيز براي تعاملات 
فوري و هماهنگي بين لايه هاي مختلف نياز به مطالعات 

بعدي خواهد داشت.

7-نتيجه گيري 
اي  گسترده  تحقيقات  گذشته،  هاي  دهه  در طول  اگرچه 
ولي  است  انجام شده  و خلاقيت   دانش  مديريت  روي  بر 
هنوز مشكلاتي در مديريت دانش براي خلاقيت در هردو 
زمينه تئوري و عملي خودنمايي مي كند. در مطالعه حاضر 
كه مبتني بر ماهيت چندگانه مديريت دانش و نوآوري و 
نيز منظرهاي فيزيكي ، انساني و تكنولوژيكي بود مي توان 
گفت كه مديريت دانش با تعريف و تعيين دو فعاليت اساسي 
مديريت دانش براي خلاقيت تعيين و مقايسه گرديد: خلق 
خلاقيت،   فرآيند  مطالعه  با  دانش.  از  استفاده  و  دانش 
از  ميشود.  پيشنهاد  مداوم  خلاقيت  براي  اساسي  شرايط 
طريق مقايسه مشابهت هاي ميان مدل مختلفي از خلاقيت 
، خلق دانش و مدلهاي استفاده مي توانيم اظهار نماييم كه 
 تحقيق ديگري هم بايد بر روي مديريت دانش جهت تعيين 

فعاليت هاي مديريت دانش درون خلاقيت انجام شود.
مداوم  خلاقيت  شبكه  تعيين  فرآيند  حاضر  مطالعه  در 
 متشكل از چهار فاز مشترك در مفاهيم سنتي و نيز فاز مازاد 
دروني سازي پيشنهاد مي شود. اين فاز مازاد شرايط مناسبي 
را براي يكپارچه سازي فرآيند مديريت  دانش درون خلاقيت 
و نيز عمليات خاص آن ارائه و تشريح مي كند. سپس از 
مناظر فيزيكي ، انساني و تكنولوژيكي ميتوان گفت كه سه 
تعريف  قابل  از دانش سازماني در خلاقيت  منبع مشخص 
قرار بررسي  و  نيز مورد بحث  آنها  روابط  و  است  تعيين   و 

مدلي  آن  از  استفاده  و  دانش  بر خلق  تآكيد  با  گيرد.  مي 
مديريت  براي  كلان  فرآيند  و  دانش  مديريت  از  چندگانه 

دانش سازماني ارائه مي گردد. 
موارد مزبور را مي توان به شكل جامع در اختيار گرفت و 
آفريني  ارزش  براي  را   كليه مكانيسم هاي مديريت دانش 
به خصوص براي خلاقيت در سطوح كلان و خرد تعبير و 
تفسير نمود. از ديدگاه انسان مداري مي توان گفت كه مدل 
سلسله مراتبي مجموعه اي براي يكپارچه سازي مديريت 
مدل  اين  طريق  از  است.  مداوم  خلاقيت  فرآيند  با   دانش 
و  دانش  مديريت  بين  همواره  دانش  كه  گفت  توان  مي 
فعاليتها و نوآوري در جريان بوده و در چهار لايه قابل تصوير 
شدن است. به انجام كارهاي بيشتري در مورد اثرات حضور 

تيم عملياتي و نيز ابزار ICTsپيشنهاد مي شود.
در مرحل آتي ، و بر اساس شرايط فرضي مي توان گفت 
كه تحقيقات متعددي در برخي از شركت ها براي تعيين 
انجام  خلاقيت  نيز  و  دانش  مديريت  مفصل  مشخصات 
خواهد شد. درضمن نمونه اي از سيستم مديريت دانش نيز 
براي توليد خلاقيت و بر اساس شرايط ما دردست ساخت و 
ساز است. فن آوري هاي اطلاعات فعلي نيز درون سيستم 
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يكپارچه خواهند شد تا كار خلق و استفاد از دانش را تسهيل نمايند. كاربرد اين امر توسط يكي از شركتهاي شريك كه 
علاقمند به مشخص سازي دانش حرفه اي در خلاقيت است مورد  بررسي و بازبيني قرار گرفته است. كاربرد آن توسط 
شرايط فرضي ما مورد بازرسي قرار گرفته و اعتبار آن مورد آزمايش قرار گرفته و سپس پيش زمينه هايي براي توسعه 
سيستم نمونه ارائه خواهد شد. تاثير فاز دروني سازي در نوآوري و برگشت سرمايه براي اين فاز نيز بايد موضوع تحقيقات 

بعدي باشد.
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